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88523060سبك زندگي  و خانواده

»امروز چه كار كردي؟« فقط مي‌گويد: »هيچي!« شايد حرف‌هاي 
زيادي براي گفتن داشته باشد، اما نگران است با سرزنش، نصيحت يا 
قضاوت روبه‌رو شود. همين فاصله‌ها باعث مي‌شود نوجوان به جاي 
پدر و مادر، به بلاگرها و چهره‌هاي مجازي دل ببندد و زندگي پرزرق 
و برق آنها را الگوي خود قرار دهــد. زندگي‌هايي كه فاصله زيادي 
با واقعيت دارند و ممكن اســت نوجوان را گرفتار رؤياهاي دست 
نيافتني و احساس ناكامي كنند، اما خانواده‌ها چگونه مي‌توانند اين 
فاصله را كمتر كنند و دوباره به دنياي نوجوانشــان راه پيدا كنند؟ 
به گفته دكتر طيبه عباسلو، جامعه شــناس و تسهيلگر نوجوان، 
»اعتماد زماني شــكل مي‌گيرد كه نوجوان احساس كند مي‌تواند 
نظرش را بگويد و با وجود اختلاف نظر، همچنــان مورد احترام و 
محبت قرار مي‌گيرد.« مشــروح گفت‌وگو با وي در ادامه مي‌آيد. 

      
چرا بعضي نوجوانان مشكلاتشان را با دوستانشان در ميان 

مي‌گذارند، اما با پدر و مادرشان راحت نيستند؟
به نظر من ابتدا بايد بپذيريم در دوران نوجواني، دوســت اهميت زيادي 
پيدا مي‌كند. نوجوان احساس مي‌كند همسالانش به دليل نزديكي سني 
و دغدغه‌هاي مشترك او را بهتر درك مي‌كنند، اما مسئله مهم اين است 
كه نوجوان براي مشكلات جدي زندگي به چه كسي مراجعه مي‌كند. اينجا 
نوع رابطه‌اي كه والدين از كودكي با فرزندشان ساخته‌اند، خودش را نشان 
مي‌دهد. اگر كودك بدون ترس از ســرزنش، درباره اشتباهاتش صحبت 
مي‌كرده، در نوجواني هم والدين را افراد امن زندگي خود مي‌داند. البته اين 
اعتماد فقط با گفتن اينكه »هر مشكلي داشتي به ما بگو« ايجاد نمي‌شود. 
نمي‌توانيم از يك طرف فرزندمان را تهديد و كنترل كنيم و از طرف ديگر 
انتظار داشته باشيم همه مسائلش را با ما در ميان بگذارد. من خانواده‌هايي را 
ديده‌ام كه فرزندانشان با وجود صميميت با دوستان، هنگام مشكلات مهم 

روي حمايت والدين حساب مي‌كنند. 
امروزه اختلاف بر سر پوشش، دوستان، تفريح يا تلفن همراه 
را در بسياري از خانواده‌ها شاهد هستيم. چرا اين موضوعات 

به تنش جدي ميان والدين و نوجوان تبديل مي‌شود؟
بخشي از اين اختلاف‌ها به تفاوت نســل‌ها برمي‌گردد. والدين در شرايط 
فرهنگي و اجتماعي متفاوتي بزرگ شده‌اند و طبيعي است كه نگاهشان با 
نوجوان امروز يكسان نباشد. از طرف ديگر، نوجوان ديگر خودش را كودك 
نمي‌داند و مي‌خواهد هويت و استقلالش را پيدا كند. وقتي مي‌گويد »من هم 
فكر مي‌كنم، من هم مي‌توانم و نظر من اين است« در واقع استقلال‌طلبي 
خودش را نشان مي‌دهد. مشكل زماني است كه والدين همچنان انتظار دارند 
فرزندشــان مانند دوران كودكي از آنها اطاعت كند. حتي در ميان والدين 
تحصيلكرده هم ديده‌ام پذيرش اســتقلال نوجوان دشوار است. بسياري 
دوران نوجواني خودشــان را معيار قرار مي‌دهند و انتظار دارند فرزندشان 

هم همانطور رفتار كند. 
چه رفتارهايي اين فاصله را بيشتر مي‌كند؟

يكي از مهم‌ترين اشتباهات، برخورد عجولانه است. گاهي والدين بدون 
اينكه دليل رفتار نوجوان را بپرسند او را سرزنش، تحقير، تنبيه يا با ديگران 
مقايسه مي‌كنند. موضوع ديگري كه زياد ديده‌ام، متناسب نبودن تنبيه 
با اشتباه نوجوان اســت. گاهي خودش هم قبول دارد كه اشتباه كرده، 

اما واكنش والدين آنقدر شديد است كه احســاس بي‌عدالتي مي‌كند و 
از خانواده مي‌رنجد. اشتباه ديگر اين است كه به نوجوان فرصت توضيح 
نمي‌دهيم، درحالي كه هر فرزندي حتي وقتي اشــتباه كرده، حق دارد 
توضيح بدهد چرا آن كار را انجام داده اســت. وقتي ايــن فرصت را از او 
مي‌گيريم، ممكن است با خودش فكر كند »اصلاً برايشان مهم نيست من 
چه احساسي دارم.« تكرار چنين برخوردهايي باعث مي‌شود نوجوان به 

تدريج مسائلش را پنهان كند. 
به نظر شــما، والدين شــاغلي كه وقت كمتري را براي 

فرزندانشان دارند، آيا فاصله عاطفي‌شان بيشتر مي‌شود؟
در پاسخ اين سؤال بايد گفت، مهم‌تر از مدت حضور والدين در خانه، كيفيت 
ارتباط آنهاست. خودم به عنوان يك مادر شاغل، شرايط خودم را با مادران 
خانه‌دار مقايسه مي‌كنم. طبيعي است كه هميشه در خانه نيستم و فرزندم، به 
خصوص در كودكي، گاهي به حضور بيشتر من نياز داشته است، اما احساس 
مي‌كنم شــاغل بودن به اندازه نوع ارتباطي كه با فرزندم ساخته‌ام، تعيين 
كننده نبوده است. فرض كنيد تمام روز در خانه باشم، اما وقتي فرزندم كنارم 
است، مشغول كارهاي خانه يا صحبت با ديگران باشم. در اين شرايط، حضور 
فيزيكي من چه فايده‌اي دارد؟ بارها ديده‌ام كه والدين در روز تعطيل در خانه 
هستند، اما تمام وقتشان با تلويزيون يا تلفن همراه مي‌گذرد. به نظرم اگر 
فرزند احساس امنيت و محبت كند، حتي زمان‌هاي محدود كنار هم بودن 

هم مي‌تواند رابطه عاطفي را حفظ كند. 
آيا شاهد والديني بوده‌ايد كه با تغيير رفتارشان توانسته‌اند 

رابطه آسيب ديده با نوجوانشان را بهتر كنند؟
بله. در ميان خانواده‌هــا و دانش‌آموزان با چنين مواردي روبه‌رو شــده‌ام. 
بسياري از والدين ابتدا تصور مي‌كنند دليل اختلاف فقط ويژگي‌هاي دوران 
نوجواني يا تفاوت نسل‌هاست، اما وقتي متوجه مي‌شوند بخشي از مشكل به 
شيوه برخورد خودشان برمي‌گردد، تلاش مي‌كنند رفتارشان را تغيير دهند. 
يكي از تغييرات مهم اين است كه ياد مي‌گيرند لازم نيست به هر رفتاري كه 
مطابق سليقه‌شان و آسيب‌زا نيست واكنش نشان دهند. خانواده‌هاي موفق 
معمولاً از تحقير، مقايسه و تنبيه فاصله گرفته‌اند و گاهي از مشاور كمك 
گرفته‌اند. البته موفقيت به همراهي نوجوان هم بستگي دارد. گاهي رابطه 
آنقدر آسيب ديده كه حتي با تغيير رفتار والدين، نوجوان ديگر تمايلي به 

نزديك شدن ندارد. 

در تجربه‌هايي كه داشته‌ايد، چه تفاوتي ميان رابطه پدران و 
مادران با نوجوانان وجود دارد؟

در مشاهداتم، اختلاف ميان پدران و پسران نوجوان گاهي شديدتر است. در 
بعضي خانواده‌ها، برخوردهاي نادرست پدر باعث شده رابطه آنقدر آسيب 
ببيند كه پســر نوجوان ديگر تمايلي به اصلاح آن نداشته باشد. در مقابل، 
دختران هنگام تغيير رفتار والدين همراهي بيشتري نشان داده‌اند. البته 
نمي‌توان اين مشاهدات را به همه خانواده‌ها تعميم داد. موضوع ديگري كه در 
جلسات انجمن اوليا و مربيان ديده‌ام، حضور پررنگ‌تر مادران است. بسياري 
از مادران براي آشنايي با مسائل تربيتي وقت مي‌گذارند، اما گاهي پدر در 
تغيير روش تربيتي همراهي نمي‌كند و همين ناهماهنگي، بهبود رابطه را 
دشوار مي‌سازد. به اعتقاد من، تربيت فرزند نبايد فقط بر دوش مادر باشد. پدر 

هم بايد در ايجاد رابطه‌اي صميمي و قابل اعتماد نقش فعالي داشته باشد. 
خانواده‌ها از كجا متوجه شوند، اختلاف نظرشان با نوجوانان 
طبيعي است يا رابطه‌شان به مرحله نگران‌كننده‌اي رسيده 

است؟
بايد بپذيريم اختلاف نظر بخشي از دوران نوجواني است. نوجوان مي‌خواهد 
استقلالش را نشان دهد و گاهي با گفتن اينكه »من با شما مخالفم«، تلاش 
مي‌كند هويت خودش را پيدا كند. قرار نيست در يك خانواده سالم هيچ 
اختلافي وجود نداشته باشد. اگر از كودكي قوانين و ارزش‌هاي خانواده براي 
فرزند توضيح داده شده باشد معمولاً اختلاف‌ها كمتر به تنش جدي تبديل 
مي‌شوند. براي مثال، اختلاف درباره ساعت استفاده از تلفن همراه يا ارتباط 
با دوستان لزوماً نشانه آســيب ديدن رابطه نيست، اما وقتي نوجوان ديگر 
حاضر نيست با والدين صحبت كند يا مسائل مهمش را پنهان مي‌كند، بايد 

به كيفيت رابطه توجه جدي‌تري داشت. 
اگر والدين احساس كنند اعتماد فرزند نوجوانشان را از 
دست داده‌اند و فاصله گرفته‌اند، براي نزديك شدن دوباره 

به او چه كنند؟
اولين قدم، بازســازي اعتماد اســت. البته اعتماد با چند جمله محبت‌آميز 
برنمي‌گردد. نوجوان بايد در رفتار والدين احســاس كند كه واقعاً برايشــان 
ارزشمند است. يكي از راه‌هايي كه هميشه توصيه مي‌كنم، داشتن فعاليت‌هاي 
مشترك اســت. به‌خصوص والدي كه رابطه‌اش با نوجوان آسيب بيشتري 
ديده، بايد براي گذراندن وقت با او پيش‌قدم شود. اين ارتباط كمك مي‌كند 
ســوءتفاهم‌ها كمتر و زمينه براي گفت‌وگو فراهم شــود. نكته مهم ديگر، 
هماهنگي حرف و عمل والدين است. نمي‌توانيم از نوجوان بخواهيم به ما اعتماد 
كند، اما وقتي نظر متفاوتي دارد او را تحقير كنيم. اختلاف‌نظر ميان والدين 
و نوجوان طبيعي است، اما نبايد باعث شود نوجوان احساس كند حرف‌ها و 
احساساتش ارزشــي ندارد. به عنوان مثال اختلاف بر سر مسائل اعتقادي يا 
پوشش، در صورتي كه خانواده از كودكي درباره ارزش‌ها و دلايل آنها گفت‌وگو 
نكرده باشد، طبيعي است كه در نوجواني با مخالفت بيشتري روبه‌رو شود. در 
چنين شرايطي، تحميل نظر نمي‌تواند جاي گفت‌وگو را بگيرد. به اعتقاد من، 
گفت‌وگوي صادقانه يكي از مهم‌ترين راه‌هاي نزديك شدن اعضاي خانواده 
است. ممكن است درباره رفتار يكديگر سؤال‌هاي زيادي داشته باشيم، اما تا 
زماني كه حاضر نباشيم حرف هم را بشنويم به تفاهم نمي‌رسيم. تأكيد مي‌كنم، 
اعتماد زماني شكل مي‌گيرد كه نوجوان احساس كند مي‌تواند نظرش را بگويد 

و با وجود اختلاف‌نظر، همچنان مورد احترام و محبت قرار بگيرد. 

محمد فروهر معاون پژوهشي دفتر مطالعات فضاي مجازي:

مراقب باشيم نوجوان از لايك‌ها ارزش و هويت نگيرد
طيبه عباسلو دكتراي جامعه شناسي و تسهيلگر حوزه نوجوانان:

نوجوانان از والدين فاصله مي‌گيرند چون از قضاوت شدن مي‌ترسند
از »فهميده شدن« در دفاع از وطن 

تا فهميده شدن در لايك و كامنت

بررسي نسبت دنياي نوجواني و فضاي مجازي
 در آستانه ۸ آبان روز نوجوان

محمدحامد احسان بخش، کارشناس ســواد رسانه‌اي و معاون 
روابط عمومي مركز ارتباطات شــهرداري تهــران در گفت‌وگو 
با»جوان« مي‌گويد: نبايد مواجهه ما با نوجوان فقط بر محدوديت 
و هشدار استوار باشد. متناسب با ســن، نظارت خانواده ضروري 
اســت، اما محدوديت به‌تنهايي مهارت ايجاد نمي‌كند. نوجوان 
بايد فرصت پرســيدن، تجربه‌كردن و يادگرفتن داشــته باشد. 

متن گفت‌وگو با وي به شرح زير است. 

نوجوانان چگونه مي‌توانند واقعيت را از تصويرســازي و 
نمايش دروغين زندگي در شبكه‌هاي اجتماعي تشخيص 

دهند؟
يكي از اشتباهاتي كه ممكن است نوجوان مرتكب شود، مقايسه زندگي 
واقعي خودش با بهترين لحظات زندگي ديگران اســت. در شبكه‌هاي 
اجتماعي معمولاً كســي از شكســت‌ها، نگراني‌ها و روزهاي معمولي 
زندگي‌اش كمتر تصوير منتشر مي‌كند. بنابراين آنچه مي‌بينيم، لزوماً 
دروغ نيســت، اما همه واقعيت هم نيســت. از طرف ديگر، الگوريتم‌ها 
براساس علايق ما محتوا پيشنهاد مي‌كنند و ممكن است دو نوجوان، 
تصاوير كاملًا متفاوتي از دنيا ببينند. به نظــرم نوجوان بايد ياد بگيرد 
درباره آنچه مي‌بيند سؤال كند. وقتي كسي مدام از سفرها، خريدها و 
موفقيت‌هايش فيلم منتشر مي‌كند، نبايد تصور كنيم تمام زندگي او 
همين است. همين نگاه درباره اخبار هم صدق مي‌كند؛ بايد بدانيم چه 

بخشي از واقعيت را مي‌بينيم و چه چيزهايي از ما پنهان مانده است. 
تبليغات پنهان اينفلوئنسرها چگونه بر سبك زندگي و 

انتخاب‌هاي نوجوانان تأثير مي‌گذارد؟
تبليغات امروز هميشه شكل آگهي‌هاي قديمي را ندارد. گاهي يك چهره 
محبوب در جريان زندگي روزمره‌اش محصولي را معرفي مي‌كند يا از 
رستوراني تعريف مي‌كند، درحالي كه ممكن است پشت اين معرفي، 
همكاري تبليغاتي وجود داشته باشد. اين موضوع براي نوجوانان اهميت 
بيشتري دارد؛ چون در اين سن، پذيرفته‌شدن در جمع و شبيه‌شدن به 
افراد محبوب اهميت زيادي پيدا مي‌كند. نوجوان ممكن است تصور‌كند 
براي داشــتن يك زندگي جذاب يا پذيرفته‌شدن ميان دوستانش بايد 
كالاي خاصي بخرد. قرار نيست به همه چهره‌هاي فضاي مجازي بدبين 
باشيم. مهم اين اســت كه نوجوان قدرت تشخيص پيدا كند و پيش از 
خريد از خودش بپرسد آيا واقعاً به اين كالا نياز دارم يا صرفاً تحت‌تأثير 
تبليغ قرار گرفته‌ام؟ همين سؤال مي‌تواند جلوي بسياري از خريدهاي 

هيجاني را بگيرد. 
فيلترهــا و تصاوير دست‌كاري‌شــده چگونه معيارهاي 

نوجوانان از زيبايي و موفقيت را تغيير مي‌دهند؟
وقتي نوجوان هر روز با تصاويري روبه‌رو مي‌شود كه چهره و اندام افراد در 
آنها با فيلتر و ويرايش تغيير كرده، ممكن است ظاهر طبيعي خودش را با 
معياري غيرواقعي بسنجد. مسئله فقط استفاده از فيلتر نيست؛ مسئله اين 
است كه اين تصاوير چه تصوري از زيبايي و ارزشمندي ايجاد مي‌كنند. 
درباره موفقيت هم همين اتفاق مي‌افتد. گاهي اين تصور شكل مي‌گيرد 

كه موفقيت يعني درآمد بالا، لباس گران‌قيمت يا دنبال‌كننده زياد؛ در 
حالي كه تلاش، يادگيري، مسئوليت‌پذيري و كمك به ديگران هم بخش 
مهمي از موفقيت‌اند، اما كمتر در قالب تصاوير جذاب ديده مي‌شــوند. 
خانواده‌ها بهتر است به‌جاي تكرار اينكه تصاوير واقعي نيستند، به نوجوان 
نشان دهند نورپردازي، زاويه دوربين و ويرايش چگونه مي‌توانند ظاهر 
يك تصوير را تغيير دهند. همچنين نبايد ارزش نوجوان را به ظاهر يا تأييد 
ديگران گره بزنيم. او بايد بداند ارزشش به تعداد لايك‌ها وابسته نيست. 

شبكه‌هاي اجتماعي چگونه بر سليقه و ارزش‌هاي فرهنگي 
نوجوانان تأثير مي‌گذارند؟

شبكه‌هاي اجتماعي امروز بخشــي از محيطي هستند كه نوجوان در 
آن سليقه پيدا مي‌كند، الگو مي‌گيرد و درباره مسائل مختلف قضاوت 
مي‌كند. البته من معتقد نيســتم هر چيزي كه از فضاي مجازي وارد 
زندگي نوجوان مي‌شــود، منفي اســت. همين فضا مي‌تواند فرصت 
آشنايي با دانش، هنر و تجربه‌هاي ديگر ملت‌ها و معرفي فرهنگ ايراني 
را فراهم كند. مسئله اصلي اين اســت كه نوجوان صرفاً مصرف‌كننده 

الگوهاي ديگران نباشد. پربازديدبودن يك محتوا هم لزوماً به معناي 
ارزشمندبودن آن نيست؛ الگوريتم‌ها معمولاً محتوايي را بيشتر نمايش 
مي‌دهند كه واكنش بيشتري ايجاد كند. راه درست، قطع ارتباط نوجوان 
با جهان نيست. بايد شــناخت او از فرهنگ و هويت خودش را تقويت 
كنيم تا بتواند از تجربه‌هاي ديگران استفاده كند، بدون اينكه ناخواسته 

مقلد آنها شود. 
نوجوانان چگونه مي‌توانند اخبار جعلي و اطلاعات نادرست 

را در فضاي مجازي تشخيص دهند؟
گاهي يك تصوير قديمي با توضيحي تازه منتشــر مي‌شود، بخشي از 
يك ويدئو از زمينه اصلي‌اش جدا مي‌شــود يا ادعايي بدون سند آنقدر 
تكرار مي‌شود كه عده‌اي آن را حقيقت فرض مي‌كنند. توصيه من اين 
است كه خبر را صرفاً به دليل هيجان‌انگيزبودن يا انتشار گسترده باور 
نكنيم. به‌خصوص وقتي محتوايي خشم يا ترس ما را تحريك مي‌كند و 
از ما مي‌خواهد فوراً آن را براي ديگران بفرستيم، بهتر است بيشتر دقت 
كنيم. بايد منبع خبر، زمان انتشار و شواهد آن را بررسي كنيم و ببينيم 
رسانه‌هاي معتبر ديگر هم آن را تأييد كرده‌اند يا نه. درباره تصاوير نيز 
جست‌وجوي نسخه‌هاي قديمي‌تر مي‌تواند كمك‌كننده باشد. در فرهنگ 
ديني ما هم بر بررسي خبر تأكيد شده است. در سوره حجرات، اصل تبين 
مطرح مي‌شود؛ يعني پيش از تصميم‌گيري يا قضاوت براساس يك خبر، 
بايد از درستي آن مطمئن شويم. امروز بازنشرنكردن يك خبر تأييدنشده، 

بخشي از مسئوليت‌پذيري اجتماعي ماست. 
براي تبديل نوجوانان از مصرف‌كنندگان منفعل به كاربران 

آگاه و منتقد فضاي مجازي چه بايد كرد؟
نبايد مواجهه مــا با نوجوان در بحــث مجازي فقط بــر محدوديت و 
هشدار استوار باشد. متناسب با ســن، نظارت خانواده ضروري است، 
اما محدوديت به‌تنهايي مهارت ايجاد نمي‌كنــد. نوجوان بايد فرصت 
پرسيدن، تجربه‌كردن و يادگرفتن داشــته باشد. يكي از راه‌ها، تشويق 
او به توليد محتواست. وقتي نوجوان خودش فيلم كوتاه يا گزارش توليد 
مي‌كند، بهتر متوجه مي‌شــود انتخاب موضوع، تدوين و حذف بعضي 
جزئيات چگونه بربرداشــت مخاطب اثر مي‌گــذارد. اين تجربه كمك 
مي‌كند محتواي ديگران را هم دقيق‌تر ارزيابي كند. خانواده و مدرسه 
نيز بايد امكان گفت‌وگوي صريح را فراهم كنند. اگر نوجوان احســاس 
كند هر اشتباهش با سرزنش مواجه مي‌شود، ممكن است مشكلاتش 
را پنهان كند. گفت‌وگو به معناي پذيرفتن هر رفتاري نيســت؛ يعني 
پيش از قضاوت، مسئله را بشناسيم و درباره راه درست صحبت كنيم. 
نوجوان امروز فقط مخاطب منفعل رسانه نيست؛ خودش مي‌تواند فعال 
و توليدكننده محتوا باشد و بر ديگران اثر بگذارد. بنابراين بايد در كنار 
آموزش ابزارهاي ديجيتال، قدرت تشخيص و مسئوليت‌پذيري او را هم 
تقويت كنيم. به نظرم معيار موفقيت در آموزش سواد رسانه‌اي اين نيست 
كه نوجوان به هيچ خبري اعتماد نكند يا از شبكه‌هاي اجتماعي فاصله 
بگيرد؛ بلكه اين است كه بتواند ميان ادعا و واقعيت تفاوت بگذارد، براي 
باورهايش دليل داشته باشد و بداند محتوايي كه منتشر مي‌كند، ممكن 

است بر زندگي ديگران اثر بگذارد. 

محمدحامد احسان بخش، کارشناس سواد رسانه اي: 

نوجوان را فعال فضاي مجازي كنيم تا فقط منفعل نباشد
نسل حسين فهميده‌ها هنوز زنده است. ... اين را مي‌توان در روايت 
نوجواناني ديد كه هركدام به روش خود مســئوليت پذيرفته‌اند 
و براي ديگران قدمي برداشــته و برمي‌دارنــد. محمد هادي در 
۱۳ســالگي با فعاليت‌هاي فني و در برپايــي و اداره موكب امام 
حسين)ع( مشــاركت مي‌كند، كوثر آموخته‌هايش را در آموزش 
و فعاليت‌هاي فرهنگي بــه كار مي‌گيرد و ريحانــه از تجربه‌هاي 
خانوادگي تا حضور اجتماعي پيش رفته اســت. روايت نوجوانان 
نشان مي‌دهد روحيه ايثار، مســئوليت‌پذيري و دغدغه ديگران 
هنوز در نسل جديد زنده است. روحيه‌اي كه با اعتماد خانواده‌ها و 
فراهم شدن فرصت رشد مي‌تواند در نسل‌هاي بعد نيز زنده بماند. 

      
محمدهادي، ۱۳ ساله

   از وقتي كه توانايي‌هايم را شناختم، اعتماد به نفسم بيشتر شد
محمدهادي شهسواري پسري ۱۳ ساله، دانش‌آموز پايه هفتم است. سه 
سال است در برپايي و اداره موكب امام‌حسين)ع( مشاركت مي‌كند. اين 
تجربه، در كنار علاقه‌اش به كارهاي فني، بخشي از دنياي نوجواني او را 
شكل داده است. محمد هادي مي‌گويد: »از كودكي به كارهاي فني علاقه 
داشتم. وقتي وسيله‌اي خراب مي‌شد، دوست داشتم آن را باز كنم و بفهمم 
چطور كار مي‌كند. ساختن وســايل دست‌ساز و درست‌كردن مدل‌هاي 
مختلف هم از كارهايي است كه به آن علاقه دارم. قبلًا بيشتر كم حرف 
بودم و كمتر با ديگران ارتباط برقرار مي‌كردم، اما چند سالي است كه با 
فعاليت‌هاي فني و حضور در جمع‌هاي مختلف، اعتماد به نفسم بيشتر 
شده اســت. وقتي مي‌بينم مي‌توانم كاري انجام دهم يا چيزي بسازم، 

احساس بهتري پيدا مي‌كنم و راحت‌تر با ديگران ارتباط مي‌گيرم.«
يكي از مهم‌ترين فعاليت‌هاي من، حضور در موكب امام‌حسين)ع( در ايام 
اربعين است. حدود سه سال است كه همراه دوستان و همسايه‌ها در برپايي 
و اداره موكب مشاركت مي‌كنم. در اين كار، بخش‌هايي مانند برنامه‌ريزي، 
آماده‌سازي و پذيرايي را بر عهده مي‌گيريم و تلاش مي‌كنيم كارها به خوبي 
پيش برود. در كنار اين فعاليت، در گروه سرود و برنامه‌هاي فرهنگي هم 
شركت مي‌كنم. ساخت ماكت و حضور در فعاليت‌هاي مرتبط با پرچم و 

موضوعات فرهنگي نيز از ديگر تجربه‌هاي من بوده است. 
براي من، شركت در اين فعاليت‌ها فقط به حضور در يك برنامه محدود 
نمي‌شود. وقتي مسئوليتي را مي‌پذيرم بايد براي انجام آن تلاش كنم و 

در كنار ديگران باشــم. اين تجربه‌ها به من ياد داده است كه مي‌توانم در 
كارهاي گروهي سهمي داشته باشم و براي انجام يك كار مشترك وقت 

بگذارم. 
كوثر، ۱۶ ساله

   حافظ قرآن و مدرس هوش مصنوعي
كوثر نصرت‌آبادي ۱۶ سال دارد. اين نوجوان از حفظ قرآن تا آموزش هوش 
مصنوعي پيش رفته و مي‌خواهد آموخته‌ها و توانايي‌هايش را با ديگران به 
اشتراك بگذارد. كوثر هم مي‌گويد: »در كنار درس، فعاليت‌هاي فرهنگي 
و آموزشــي را دنبال مي‌كنم. حافظ كل قرآن هستم، شعر مي‌گويم، در 
گروه سرود فعاليت دارم و هوش مصنوعي هم آموزش مي‌دهم. دوست 
دارم آنچه ياد مي‌گيرم، فقط براي خودم نماند و بتوانم آن را با ديگران به 

اشتراك بگذارم.«
يكي از علاقه‌هايم، كار با كودكان و نوجوانان اســت. به نظرم نوجوانان 
توانايي‌هاي زيادي دارند و اگر فرصت پيدا كنند استعدادهايشــان را 
نشان دهند، مي‌توانند كارهاي ارزشمندي انجام دهند. براي همين، 
آموزش و فعاليت‌هاي فرهنگي برايم اهميت دارد چون مي‌توانم 
در كنار يادگيري خودم به رشد ديگران هم كمك كنم. قرآن، 
شعر، گروه سرود و توليد محتوا از راه‌هايي هستند كه براي 
فعاليت فرهنگي از آنها اســتفاده مي‌كنم. دوست دارم 
مفاهيم ديني و فرهنگي را به شــكلي منتقل كنم 
كه براي نوجوانان قابل فهم و جذاب باشد. به نظرم 
وقتي خود نوجوانان در اين فعاليت‌ها حضور داشته 
باشند ارتباط بهتري با موضوع برقرار مي‌كنند. 
در كنار اين فعاليت‌ها، به آموزش فناوري‌هاي 
جديد هم علاقه دارم. آموزش هوش مصنوعي 

برايم فرصتي اســت تا دانش خودم را گســترش دهم و آن را در اختيار 
ديگران قرار دهم. 

درس برايم مهم اســت و تلاش مي‌كنم دانش‌آموز موفقي باشم، اما فكر 
مي‌كنم رشد انســان فقط به نمره‌هاي مدرسه محدود نمي‌شود. ما بايد 
از نظر علمي، فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي هم رشد كنيم و ياد بگيريم 
چگونه توانايي‌هايمان را در زندگي به كار بگيريم. دوست دارم نوجوانان به 
توانايي‌هاي خودشان باور داشته باشند و براي انجام كارهاي مفيد منتظر 
بزرگ شدن نمانند. به نظرم هركدام از ما متناسب با استعداد و امكاناتي كه 

داريم، مي‌توانيم از همين امروز كاري انجام دهيم. 
ريحانه زينب، ۱۶ ساله
   از مسئوليت در خانه تا حضور اجتماعي

ريحانه زينب شهســواري هــم ۱۶ ســال دارد. او از پنج ســالگي با 
مسئوليت‌هاي خانوادگي آشــنا شــد و بعدها علاقه‌اش به نوشتن و 
فعاليت‌هاي اجتماعي را دنبــال كرد. ريحانه مي‌گويد: »پنج ســاله 
بودم و از برادر كوچك‌تــرم مراقبت مي‌كردم و با تولــد برادر ديگرم، 
مسئوليت‌هاي بيشــتري را تجربه كردم تا كمك مادرم باشم. در كنار 
اين تجربه‌ها، هميشه به يادگيري و پيشرفت هم علاقه داشته‌ام و تلاش 
كرده‌ام درس و فعاليت‌هــاي هنري را با هم دنبال كنــم و آنها را رها 
نكردم. علاقه من به دكلمه خواني از هشت‌ سالگي شروع شد. مادرم با 
حوصله كنارم تمرين مي‌كرد و همين همراهي باعث شد اين مسير را 
ادامه بدهم. كم كم به نوشتن متن‌هاي ادبي و احساسي هم علاقه‌مند 
شدم و در مسابقات نويسندگي شركت كردم و موفقيت‌هايي به دست 
آوردم. نوشتن برايم راهي است تا احساسات و ديدگاه‌هايم را بيان كنم. 
در يكي از تجربه‌هايم، متني درباره رهبر شهيد در روزهاي سوگواري و 
وداع نوشتم كه در ميان همسالانم مقام اول را به دست آورد. گفت‌وگو 
با پدر و مادرم درباره مسائل اجتماعي و سياسي در شكل‌گيري علاقه‌ها 
و نگاه من به موضوعات مختلف تأثير داشته است. به نظرم نوجوان بايد 
فرصت داشته باشد درباره مسائل فكر كند، مطالعه كند و با تحقيق به 
ديدگاه خودش برسد. مهم است كه بتوانيم درباره موضوعات مختلف 

سؤال بپرسيم و فقط به شنيده‌ها اكتفا نكنيم. 
در كنار درس و فعاليت‌هاي هنري، در برنامه‌هاي رسانه‌اي و فعاليت‌هاي 
مرتبط با نوجوانان نيز حضور داشته‌ام. به زبان انگليسي مسلط هستم و 
در بعضي فعاليت‌ها از اين توانايي استفاده كرده‌ام. همچنين در روزهاي 
جنگ، به فكر نوشتن كتابي افتادم تا تجربه‌ها، ديدگاه‌ها و دغدغه‌هاي 
نوجوانان را جمع‌آوري كنم و فرصتي براي بازتاب نگاه نسل خودم فراهم 
شود. دوست دارم نوجوانان بتوانند درباره مسائل پيرامونشان فكر كنند، 
نظر بدهند و در فعاليت‌هاي اجتماعي حضور داشته باشند. به نظرم ما هم 
مي‌توانيم با يادگيري، نوشتن و مشاركت در كارهاي جمعي، در جامعه 

نقش داشته باشيم. 
دكتر الهه طريقي، كارشناس فرهنگي، مديريت آموزش و 

پرورش سيرجان
   امروز به نسل حسين فهميده‌ها فرصت دهيم

 فردا مسئوليت بسپاريم
وقتي به نوجوان مسئوليتي واقعي سپرده مي‌شود و اجازه پيدا مي‌كند 
خــودش تصميم بگيــرد، فرصت مي‌يابــد نقاط قوتش را بشناســد و 
مهارت‌هايش را تقويت كند. پذيرش و حمايت عاطفي خانواده نيز اعتماد 

به نفس، خوداتكايي و احساس ارزشمندي را در او افزايش مي‌دهد و براي 
پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگتر در آينده آماده‌اش مي‌كند. 

با خواندن اين روايت‌ها، اين ســؤال مطرح مي‌شود كه چه چيزي باعث 
مي‌شود نوجوانان مسئوليت پذير شــوند، به فكر ديگران باشند و براي 
كمك به جامعه قدم بردارند؟ خانواده‌ها چه نقشــي در پرورش چنين 
نوجواناني دارند و چگونه مي‌توانند روحيه ايثار و مســئوليت‌پذيري را 
در فرزندانشان تقويت كنند؟ براي دريافت پاســخ اين سؤالات با دكتر 
الهه طريقي، كارشناس فرهنگي، مديريت آموزش و پرورش سيرجان به 
گفت‌وگو نشستيم. اين كارشناس با اشاره به نقش خانواده در شكل‌گيري 
روحيه مســئوليت‌پذيري نوجوانان می‌گوید: »براي پرورش مسئوليت 
پذيري، ايثار و گذشت در فرزندان، خانواده‌ها بايد به جاي كنترل بيش 
از حد و حمايت‌هاي افراطي به توانمند كردن آنها توجه كنند. واگذاري 
مسئوليت‌هاي واقعي، احترام به حق انتخاب نوجوان، اجازه تصميم‌گيري 
و تجربه كردن، پرهيز از تهديد هنگام اشتباه و مشاركت دادن فرزندان 
در كارهاي خانه به آنها كمك مي‌كند توانايي‌هــاي خود را باور كنند و 
مسئوليت رفتار و تصميم‌هايشان را بپذيرند. البته والدين بايد خودشان 

نيز در عمل به تعهداتشان پايبند باشند.«
چرا برخي نوجوانان از همان ســنين كم به دنبال پذيرفتن مســئوليت 
هستند؟ طريقي در پاسخ به اين پرســش می‌افزاید: »نوجوان در مسير 
شناخت هويت و توانايي‌هاي خود، به تدريج مي‌خواهد از وابستگي فاصله 
بگيرد و استقلال بيشتري داشته باشد. او تلاش مي‌كند توانمندي‌هايش را 
به خود و ديگران نشان دهد. پذيرفتن مسئوليت در جمع دوستان نيز به او 
احساس اعتبار و جايگاه مي‌دهد. نوجوانان مي‌دانند كه با مسئوليت‌پذيري 
مي‌توانند اعتماد والدين را جلب كنند، از نظارت‌هاي سخت گيرانه بكاهند 

و در تصميم‌گيري‌هايشان استقلال بيشتري داشته باشند.«
به اعتقاد اين كارشناس، اعتماد به نوجوانان و فراهم كردن فرصت براي 
نشان دادن توانايي‌هايشان، نقش مهمي در رشد شخصيت آنها دارد. وي 
در توضيح می‌گوید: »وقتي به نوجوان مسئوليتي واقعي سپرده مي‌شود 
و اجازه پيدا مي‌كند خودش تصميم بگيرد، فرصت مي‌يابد نقاط قوتش را 
بشناسد و مهارت‌هايش را تقويت كند. پذيرش و حمايت عاطفي خانواده 
نيز اعتماد به نفس، خوداتكايي و احساس ارزشــمندي را در او افزايش 
مي‌دهد و براي پذيرش مســئوليت‌هاي بزرگ‌تر در آينــده آماده‌اش 

مي‌كند.«
طريقي در بخش ديگري از گفت‌وگو به چگونگي انتقال ارزش‌هايي مانند 
ايثار و فداكاري به نسل امروز اشــاره كرد و می‌گفت: »براي پيوند دادن 
ارزش‌هاي دفاع مقــدس با زندگي نوجوانان، بايد از شــعار دادن فاصله 
بگيريم و اين مفاهيم را با زبان و شيوه‌اي كه براي نسل جديد قابل فهم 
است بيان كنيم. معرفي شهداي هم ســن و سال نوجوانان مانند همين 
حسين فهميده، به عنوان الگوهاي واقعي و نشان دادن نمونه‌هاي امروزي 
فداكاري، همدلي و خدمت به جامعه مي‌توانــد اين ارزش‌ها را براي آنها 

ملموس‌تر كند.«
وي با تأكيــد بر اهميت گفت‌وگــو به جاي نصيحت كــردن می‌گوید: 
»نوجوانان امروز با فضاي ديجيتال ارتباط نزديكي دارند. بنابراين استفاده 
از پادكست، فيلم كوتاه و محتواي جذاب مي‌تواند در انتقال اين مفاهيم 
تأثير بيشتري داشته باشد و ارتباطي عميق‌تر و معنادارتر ميان نسل جديد 

و ارزش‌هايي مانند ايثار و مسئوليت‌پذيري ايجاد كند.«

روايت نوجوانان از مسئوليت پذيري و نقش‌آفريني

نسل فهميده‌ها هنوز در ميدان است

محبوبه قربانی

پرونده
نوجوانان

 و جهان مجازی

   مرضيه باميري
هشتم آبان روز نوجوان است. براي شجاعت و تصميمي كه يك نوجوان در لحظه‌اي سرنوشت‌ساز، جان فداي ميهن شد. تاريخ جان فدايي‌اش 
را روز نوجوان ناميدند. شايد آن روزها فكر مي‌كردند حسين فهميده نمونه شــاخص يك نوجوان ايراني ا‌ست. همه آنچه بايد در وجود و 
شخصيتش بوده و بد نيست اگر نسخه‌هاي بيشتري از او در جامعه تبلور يابد، اما آيا اين نامگذاري يك كليشه تكراري ا‌ست يا بهانه‌اي براي 

پرداختن به مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين دوره زندگي آدم‌ها، يعني نوجواني. 
آيا نوجوان‌هاي امروز حسين فهميده را مي‌شناسند يا در حد چند خط روايت در كتاب‌درسي و سخنراني‌هاي سر صف مدرسه از او مي‌دانند؟ 
نسل امروز به دنبال معناست، اما ابزارهايي در اختيارش است كه بيشتر ديده شدن يادش مي‌دهد تا شناختن خودش. ما به نوجوان ياد نداده‌ايم 
كه قهرمان فقط كسي نيست كه ميليون‌ها نفر او را ببينند. گاهي قهرمان همان پزشك، پرستار، معلم يا حتي كارگري‌ است كه در سكوت 
به مسئوليتش عمل مي‌كند. واقعيت اين است كه قهرمان‌سازي هنر مي‌خواهد. براي نسلي كه دنيا زير پايش است و بدون هيچ محدوديتي 
در كسري از زمان، به تمام نخبه‌ها، هنرمندان و سلبريتي‌هاي جهان دسترسي دارد، ديگر حرف از الگو و قهرمان ساختن بيهوده است. ما 
نمي‌توانيم نمونه‌اي را به او معرفي كنيم. تنها كاري كه از دست فرهنگ، جامعه يا خانواده برمي‌آيد، نظارت بر اين الگوپذيري‌ است. نوجواني 
سن آرمان گرايي‌ است. فرد تمام آينده خود را تصور مي‌كند و براي خوب و بدش طرح مي‌ريزد و هزار جور برنامه مي‌چيند. مي‌خواهد بهترين 
نسخه خودش باشد، اما كدام نسخه؟ چطور استعداد خود را پيدا كند؟ چطور راهي براي ديده‌شدن بيابد؟ اصلاً چطور بايد آرمان واقعي را بيابد؟

شهيد فهميده آرمان دفاع از وطن داشت. سر اعتقادش ماند و تصميمش را به عمل تبديل كرد. هويت حسين با حضور در جبهه جنگ كنار 
رزمندگان بزرگ‌تر از خودش معنا مي‌شد، اما حالا نوجوان ايراني، مي‌خواهد من ايده‌آلش را با عكس و استوري بسازد. يك شخصيت مجازي 
بي‌نقص كه بيش از همه خودش را راضي نگه دارد. مدام زندگي عاطفي خود را با ظاهر زندگي ديگران مقايسه و احساس كمبود مي‌كند. 
نوجوان امروز حتي رفتار همسالان خود با والدينشان را زير نظر دارند و ممكن است همين يك اتفاق معمولي در خانواده تبديل به يك خواسته 
جدي شود. نوجوان امروز، هر روز به‌محض باز كردن چشم‌هايش در صفحه بي‌پايان اكسپلور، نمونه‌هاي موفق و قهرمان مي‌بيند. يكي با رتبه 
عالي كنكور يكي مكانيك نمونه، يكي در موسيقي و يكي... او پشت اين موفقيت‌ها و ديده‌شدن‌ها را هرگز نمي‌بيند. به فكر موفقيت سريع، 
بي‌دردسر و نمايشي مي‌گردد. او تعامل‌هاي واقعي را با تعامل‌هاي بي‌نتيجه آنلاين و مجازي عوض كرده و ديگر قهرمان‌هايش در جامعه 
واقعي نيست. با يك جست‌وجوي ساده كلي قهرمان اينفلوئنسر، سلبريتي و... مي‌يابد كه الگوهاي نمايشي هستند. وقتي در صفحه‌هاي 
مجازي قهرمان خودش را پيدا مي‌كند، از درس فراري مي‌شود، از خانواده، ورزش و كارهاي جمعي كه به او هويت مي‌بخشد، فاصله مي‌گيرد. 
نوجوان در اين رده سني مهم، مي‌خواهد بداند من كيستم. شبكه‌هاي اجتماعي هويت‌هاي مختلف او را با آغوش باز مي‌پذيرند، اما هويت‌ها تا 
زماني مهم است كه با لايك‌ها و بازخوردهاي مخاطبان، شكننده نشود. او براي اينكه بهترين خودش را نمايش دهد يا بايد خيلي موفق باشد 
تا از صحنه رقابت موفقيت و قهرمان شدن جا نماند يا پناه ببرد به روايت‌هاي انتخاب شده، اديت و فيلتر. او در واقع، بين »من هستم« و »بهتر 
است باشم« دچار سرگرداني است. او هر روز زندگي‌اش را با زندگي فيلتر شده و توأم با دروغ‌هاي زيباي ديگران مقايسه مي‌كند كه مي‌تواند 
به او احساس بي‌ارزشي دهد يا او را تبديل به يك رؤياپرداز حرفه‌اي كند كه رؤياهايش را فقط در خيال زندگي مي‌كند. وقتي مدرسه يا جامعه 
الگوي مناسب شخصيتي برايش مهيا نمي‌كند او به همين قهرمان‌هاي خيالي مجازي اكتفا مي‌كند. گناه او نيست كه زيباپسند است و موجز 
بودن پيام برايش اولويت است. او حوصله خواندن شرح‌حال و كتاب و نصيحت و سخنراني ندارد. بايد او را در كمترين زمان ممكن شايد چند 
دقيقه با بهترين و حرفه‌اي‌ترين ابزار، جذب محتواهاي مناسب كرد. شايد اگر وقت و هزينه‌اي كه براي برخي مطالب بي‌سروته مجازي صرف 

مي‌شود، خرج قهرمان‌سازي‌هاي درست و الگوهاي مناسب مي‌شد، سليقه نوجوان هم اكنون فرق مي‌كرد. 
او در فضاي مجازي همانطور لم‌داده و در تخت آرمانش را پيدا مي‌كند، اما ماجرای ترسناك وقتي‌ است كه او براي آرمانش هيچ تلاشي نمي‌كند 
و فقط در حد يك رؤيا باقي مي‌ماند. هر روز آرمانش تغيير مي‌كند، اما در نهايت به هيچ‌كدام نمي‌رسد. اگر مي‌خواست هنرمند يا پزشك و معلم 
شود و براي خواسته‌اش تلاش مي‌كرد، بي‌خوابي مي‌كشيد و درس مي‌خواند، شايد مي‌شد به آرمان سالم او دل بست، اما غير از اين هرچه است 
فقط يك خيال‌پردازي كودكانه است. بياييد كمي فراتر برويم. شايد مسئله نوجوان امروز نداشتن رؤيا نيست. مسئله اينجاست كه او رؤياهايش 
را در جايي جست‌وجو مي‌كند كه همه چيز حتي آرمان‌ها فيلتر شده است. ما بايد آرماني نشانش بدهيم كه لايك و تأييد نمي‌خواهد، اما مسير 
مي‌خواهد، آرماني كه شايد او را يك قهرمان نكند، اما در نهايت از او يك نسخه انساني معتبر مي‌سازد. او در عصر حاضر دسترسي به قهرمان‌هاي 
سراسر دنيا دارد. ممكن است بخواهد با همسالان خودش در آن سوي مرزها مقايسه كند. درباره رؤياهاي شخصي مثل هنر موسيقي و... حرف 
بزند و در نهايت دست به انتخاب بزند، اما اگر او بي‌تفاوت نسبت به معيارهاي هر اجتماع، نوع پوشش، آيين و لهجه دست به انتخاب كوركورانه 
بزند، او را به مرز بي‌هويتي و خطر بي‌فرهنگي مي‌كشاند. ديگر نمي‌توان چنين نوجواني را تنوع‌طلب ناميد، اما بايد ترسيد كه او هويتش را گم 
كند و شبيه ديگران شود. او بايد ياد بگيرد، وقتي مي‌تواند يك قهرمان باشد كه در خاك و ريشه متعلق به خودش باشد نه جايي ديگر با تفكر و 
فرهنگي كه تعلق به او ندارد. نوجوان امروز بيش از هر وقت ديگري به آرمان و انگيزه نياز دارد. اما چطور بايد آن را در اختيارش گذاشت؟ چطور 
بايد او را از آرمان‌هاي مجازي كه با چند كامنت و لايك به فراموشي سپرده مي‌شوند، دور و به سمت رؤياها و نمونه‌هاي واقعي سوق داد؟ چطور 
بايد برايش سبدي از رؤياهاي جذاب فراهم كرد كه دست به انتخاب بزند و بداند كه مسير پر از موانع است. بايد تلاش كند، بارها شكست بخورد 
و عرق بريزد. چطور بايد او را از تخت و گوشي جدا و به صحنه واقعي زندگي كشاند؟ چطور بايد او را با زندگي واقعي آشتي داد؟ چطور بايد به 

او فهماند واقعيت، تصوير قابل‌تحسين در صفحات مجازي نيست و مهم مسيري‌ است كه او بايد طي كند؟
نوجوان امروز در دنيايي رشد كرده و نفس مي‌كشد كه همه چيز سريع ديده مي‌شود و به همان سرعت فراموش مي‌شود. او به چيزي فراتر 
از فراموشي نياز دارد. به چيزي كه ماندگار باشد. حسي كه شايد بتوان نامش را احساس مفيدبودن گذاشت. شايد آرمان اصلي نوجوان ايراني 

همين است كه مفيد باشد. براي خانواده مدرسه جامعه و... .
شايد آنها حسين فهميده بودن را با دانش و مسئوليت‌پذيري تجربه كنند. با خلاقيتي كه همين عصر ديجيتال در وجودش بي‌تأثير نيست 
و اتفاقاً خوب هم است. شايد با مقابله با تقليد و شبيه ديگري نشدن. نوجواني كه به‌جاي مخاطب تصاوير ديگران بودن، خودش تصوير واقعي 
زندگي‌اش را مي‌سازد و رؤيا را نه در صفحه‌هاي رنگارنگ مجازي بلكه با ذهن و دستان خودش مي‌سازد. رؤيايي كه وابسته به لايك و تأييد 
ديگران نباشد، مسيري كه از او يك انسان بسازد حتي اگر قهرمان نباشد. مسيري كه مرز »فهميده شدن در دفاع مقدس« و فهميده شدن 

در اينستاگرام و لايك و كامنت را براي او روشن كند. 

محمد فروهــر، مدير بنياد ملي مصونيــت اجتماعي و معاون 
پژوهشي دفتر مطالعات فضاي مجازي و كارشناس سواد رسانه‌اي 
در گفت‌وگو با»جوان« مي‌گويد: والدين بايد به فرزندشان كمك 
كنند بفهمد لايك، معيار ارزش انســان نيســت. اگر عكسي 
لايك كمتري بگيرد، معنايش اين نيست كه صاحب عكس آدم 
كم‌ارزشي اســت. متن گفت‌وگو با وي را در ادامه مي‌خوانيد. 

مرجعيت هويت‌ســازي نوجوانان چگونه از خانواده و 
مدرسه به شبكه‌هاي اجتماعي و اينفلوئنسرها منتقل 

شده است؟
به نظرم بايد بگوييم؛ مرجعيت هويت‌سازي كاملاً از خانواده و مدرسه 
به فضاي مجازي منتقل نشده، بلكه فضاي مجازي هم به اين ميدان 
اضافه شده و در بعضي موضوعات حتي دست بالاتري پيدا كرده است. 
نوجوان امروز وقتي مي‌خواهد بفهمد چه لباسي بپوشد، چه چيزي 
بخرد، چه رفتاري داشته باشد يا حتي چه تصويري از خودش ارائه 
كند، فقط به خانواده و دوســتانش نگاه نمي‌كند؛ سراغ شبكه‌هاي 
اجتماعي هم مي‌رود. آنجا با اينفلوئنســرهايي روبه‌رو مي‌شود كه 
سبك زندگي، ظاهر و حتي تعريف خاصي از موفقيت را به او نشان 
مي‌دهند. مسئله اينجاســت كه نوجوان در سن هويت‌يابي است و 
مدام از خودش مي‌پرسد »من كيســتم؟«، »چه كسي مي‌خواهم 
باشم؟« و »ديگران من را چطور مي‌بينند؟« وقتي يك چهره مجازي 
با جذابيت زياد، به اين پرسش‌ها پاسخ آماده مي‌دهد، طبيعي است 
كه نوجوان تحت‌تأثير قرار بگيرد. البته خانواده و مدرسه هنوز نقش 
مهمي دارند. اگر ارتباط والدين با نوجوان خوب باشــد و او در خانه 
احساس شنيده‌شدن كند، فضاي مجازي به‌راحتي نمي‌تواند جاي 
خانواده را بگيرد. مهم اين اســت كه خانواده از دنياي نوجوان عقب 
نماند و به‌جاي اينكه فقط بگويد »اين كار را نكن«، با او درباره چرايي 

انتخاب‌هايش صحبت كند. 
الگوريتم‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي چگونه بر نگرش‌ها، 

ارزش‌ها و الگوهاي هويتي نوجوانان تأثير مي‌گذارند؟
يك نكته مهم اين است كه نوجوان فكر مي‌كند خودش آزادانه در حال 
ديدن محتواست، اما معمولاً الگوريتم‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي هم در 
انتخاب محتوايي كه به او نشان داده مي‌شود؛ نقش دارند. مثلاً نوجوان 
چند ويدئو درباره ظاهر، لباس يا زندگي افراد مشهور مي‌بيند و كمي 
بيشتر روي آنها مكث مي‌كند. بعد ممكن است شبكه اجتماعي مرتباً 
مطالب مشابهي به او نشــان دهد. به‌تدريج اين تصور ايجاد مي‌شود 
كه همه افراد موفق، زيبا، خوشحال يا محبوب، همين سبك زندگي 
را دارند. در واقع، نوجوان ممكن اســت با يك تصوير محدود از دنيا 
روبه‌رو شود؛ تصويري كه لزوماً با زندگي واقعي مردم تناسب ندارد. 
اين موضوع فقط درباره ظاهر و خريد نيست. ممكن است در نگرش 
نوجوان به روابط، موفقيت، شغل و حتي ارزش‌هاي اخلاقي هم تأثير 
بگذارد. البته نبايد بگوييم الگوريتم‌هــا به‌تنهايي هويت نوجوان را 
مي‌سازند. خانواده، دوستان، مدرسه و تجربه‌هاي واقعي هم اثر دارند. 
حرف من اين است كه والدين بايد به فرزندشان ياد بدهند هر چيزي 
كه در شبكه اجتماعي زياد ديده مي‌شود، الزاماً درست، مهم يا مناسب 

زندگي ما نيست. 
 مرز الگوبرداري سالم از اينفلوئنسرها با تقليد كوركورانه 

و ازدست‌دادن هويت مستقل نوجوان كجاست؟
الگوبرداري از ديگران چيز بدي نيست. خود ما بزرگ‌ترها هم از افراد 
مختلف ياد مي‌گيريم. نوجوان هم براي رشد و شناخت خودش به الگو 

نياز دارد اما يك تفاوت مهم وجود دارد؛ اينكه نوجوان از يك فرد چيزي 
ياد بگيرد يا بخواهد تماماً شبيه او شود. اگر نوجوان از يك اينفلوئنسر 
نظم، خلاقيت، مهارت يا مسئوليت‌پذيري را ياد بگيرد، اين الگوبرداري 
مي‌تواند مفيد باشد. اما اگر فكر كند براي دوست‌داشتني بودن بايد 
دقيقاً مثل او لباس بپوشد، حرف بزند، ظاهرش را تغيير دهد يا همان 
سبك زندگي را داشته باشد، بايد نگران شويم. هدف اين نيست كه 
نوجوان هيچ الگويي نداشته باشد؛ هدف اين است كه بتواند انتخاب 

كند، فكر كند و در نهايت خودش باشد. 
 فرهنگ لايك و تأييدطلبي در فضاي مجازي چه تأثيري 

بر عزت‌نفس و خودپنداره نوجوانان دارد؟
نوجوان دوست دارد ديده شود، دوست داشته شــود و ديگران او را 
بپذيرند. اين يك نياز طبيعي است. اما شبكه‌هاي اجتماعي اين نياز را 
با عدد و رقم؛ تعداد لايك، بازديد و دنبال‌كننده نشان مي‌دهند. گاهي 
نوجوان عكسي منتشر مي‌كند و منتظر واكنش ديگران مي‌ماند. اگر 
لايك زيادي بگيرد، خوشحال مي‌شــود و اگر واكنش كمي ببيند، 
ممكن است احساس كند جذاب نيست يا ديگران او را دوست ندارند. 
اينجا يك اتفاق مهــم مي‌افتد؛ نوجوان به‌جــاي اينكه خودش را با 

توانايي‌ها، اخلاق، روابط و تجربه‌هاي واقعي بشناسد، ارزش خودش 
را با نظر ديگران مي‌سنجد. از طرف ديگر، او زندگي معمولي خودش 
را با تصاوير انتخاب‌شده و ويرايش‌شده ديگران مقايسه مي‌كند. مثلًا 
تصور مي‌كند همه هم‌سن‌وسال‌هايش خوشحال، خوش‌پوش و موفق 

هستند، جز خودش. 
والدين بايد به فرزندشــان كمك كنند بفهمد لايــك، معيار ارزش 
انسان نيست. اگر عكسي لايك كمتري بگيرد، معنايش اين نيست 
كه صاحب عكس آدم كم‌ارزشي است. بهتر است نوجوان در زندگي 
واقعي هم فرصت تجربه موفقيت، دوستي و احساس توانمندي داشته 
باشد؛ نه اينكه تمام احساس ارزشمندي‌اش را از فضاي مجازي بگيرد. 
شكاف ديجيتال ميان والدين و نوجوانان چگونه به شكاف 

عاطفي و هويتي تبديل مي‌شود؟
گاهي والدين و نوجوانان در يك خانه زندگــي مي‌كنند، اما دنياي 
رسانه‌اي متفاوتي دارند. نوجوان ممكن است ساعت‌ها در شبكه‌هاي 
اجتماعي با دوستانش ارتباط داشته باشد، اما والدين اصلًا ندانند چه 
چيزي براي او مهم است و چه اتفاقي در اين فضا مي‌افتد. وقتي والدين 
بدون شناخت اين دنيا فقط به سراغ ممنوعيت و سرزنش مي‌روند، 
نوجوان احساس مي‌كند كسي او را نمي‌فهمد. ممكن است در نتيجه، 
مسائلش را با خانواده در ميان نگذارد و براي دريافت راهنمايي به افراد 

ناشناس يا چهره‌هاي مجازي مراجعه كند. 
مثلًا اگر نوجــوان در فضاي مجــازي با يك محتواي نامناســب يا 
آزاردهنده مواجه شود، بايد بتواند به پدرو‌مادرش بگويد، بدون اينكه 
نگران باشد فوراً گوشي‌اش را مي‌گيرند يا او را سرزنش مي‌كنند. البته 
والدين حق دارند براي استفاده از گوشي و شبكه‌هاي اجتماعي قانون 
بگذارند. اما قانون وقتي مؤثر است كه همراه با گفت‌وگو و اعتماد باشد. 
نوجوان بايد بداند والدينش قصــد دارند از او مراقبت كنند، نه اينكه 

صرفاً دنيايش را محدود كنند. 
خانواده و مدرسه چگونه مي‌توانند به نوجوان كمك كنند 
تا در فضاي مجازي هويتي مستقل، آگاهانه و واقع‌بينانه 

بسازد؟
به نظرم خانواده و مدرسه بايد چند كار مهم انجام دهند. اول اينكه 
سواد رســانه‌اي را جدي بگيرند. نوجوان بايد بداند هر محتوايي كه 
مي‌بيند، واقعيت كامل نيست؛ ممكن است تبليغ باشد، تصويرسازي 
شــده باشــد يا الگوريتم‌ها آن را به دليل علاقه قبلــي‌اش مرتب 
نشان‌دهند. دوم، در خانه براي استفاده از رسانه قانون داشته باشيم؛ 
اما قانون را با مشاركت خود نوجوان تنظيم كنيم. درباره زمان استفاده، 
محتواي مناسب، مكان استفاده از گوشي و مسئوليت‌هاي روزمره با 
هم به توافق برسيم. سوم، براي نوجوان در زندگي واقعي فرصت ايجاد 
كنيم. ورزش، هنر، مطالعه، دوستي‌هاي سالم و مسئوليت‌پذيري در 
خانه و مدرسه به او كمك مي‌كنند؛ خودش را بهتر بشناسد. نوجواني 
كه در دنياي واقعي احساس توانمندي و تعلق دارد، كمتر مجبور است 
تمام ارزش خود را از لايك و تأييــد ديگران بگيرد. چهارم، خودمان 
الگوي مناسبي باشيم. اگر والدين دائماً گوشي دست‌شان باشد، اما 
از فرزندشان بخواهند كمتر از گوشي استفاده كند، طبيعي است كه 
حرف‌شان تأثير زيادي نداشته باشد. در نهايت، هدف ما اين نيست كه 
نوجوان را از فضاي مجازي دور نگه داريم و بعد انتظار داشته باشيم 
خودش بتواند در آن تصميم درست بگيرد. هدف اين است كه نوجوان 
در اين فضا حضور داشته باشد، اما هر چيزي را نپذيرد؛ بتواند فكر كند، 
انتخاب كند و هويت خودش را بسازد، نه اينكه هويتش را از ديگران 

قرض بگيرد. 

گاهــي والديــن و نوجوانــان در يــك خانــه زندگــي 
مي‌كننــد، امــا دنيــاي رســانه‌اي متفاوتــي دارنــد. 
نوجوان ممكن اســت ساعت‌ها در شــبكه‌هاي اجتماعي 
با دوســتانش ارتباط داشــته باشــد، اما والديــن اصلاً 
نداننــد چه چيزي بــراي او مهم اســت و چــه اتفاقي در 
ايــن فضا مي‌افتــد. وقتــي والدين بدون شــناخت اين 
دنيا فقــط بــه ســراغ ممنوعيــت و ســرزنش مي‌روند، 
نوجــوان احســاس مي‌كنــد كســي او را نمي‌فهمــد

نمي‌توانيــم از نوجــوان بخواهيــم به مــا اعتماد كنــد، اما 
وقتــي نظــر متفاوتــي دارد او را تحقير كنيــم. اختلاف‌نظر 
ميان والدين و نوجوان طبيعي اســت، اما نبايد باعث شــود 
نوجوان احساس كند حرف‌ها و احساساتش ارزشي ندارد

نوجــوان امروز فقــط مخاطب منفعل رســانه نيســت؛ 
خــودش مي‌توانــد فعــال و توليدكننده محتوا باشــد 
و بر ديگــران اثــر بگــذارد. بنابرايــن بايــد در كنار 
آمــوزش ابزارهــاي ديجيتــال، قــدرت تشــخيص 
كنيــم تقويــت  هــم  را  او  مســئوليت‌پذيري  و 

گزارش

»ببخشيد، يه ســؤال؛ اگه 
همين الان مي‌تونستيد فقط 
يك جمله به پدرومادرتون 
بگيــد و مطمئن باشــيد 
كه نــه عصباني مي‌شــن، 
نــه نصيحتتــون مي‌كنن 
و نــه وســط حرفتــون 
مي‌پرن، چــي مي‌گفتيد؟«

ســؤال را كه مي‌پرسم، چند 
ثانيه سكوت مي‌شود. يكي از 
نوجوان‌ها لبخنــد مي‌زند و به 
دوستش نگاه مي‌كند. ديگري گوشي‌اش را پايين مي‌آورد. پسري كه تا چند 
لحظه قبل مشــغول حرف‌زدن با دوســتانش بود، مي‌گويد: »يعني هرچي 
دلمون بخواد بگيم؟« مي‌گويم:»آره، هرچي كه فكر مي‌كنيد دوســت داريد 
پدرومادرتون بيشتر درباره شــما بدونن.« اين بار جواب‌ها زودتر از چيزي كه 
فكر مي‌كردم از راه مي‌رسند. يكي مي‌گويد:»كاش انقدر ما رو با بقيه مقايسه 
نمي‌كردن.« ديگري مي‌گويد:»كاش به مــا اعتماد مي‌كردن.« و يك نفر هم، 
انگار كه مدت‌ها منتظر چنين سؤالي بوده، مي‌گويد:»كاش قبل از اينكه بگن 
گوشي رو بذار كنار، يه بار مي‌پرسيدن توي اين گوشي چي مي‌بيني!«همين 
جمله آخر، سؤال اصلي گزارش را پيش رويم مي‌گذارد كه آيا بزرگ‌ترها واقعاً 
مي‌دانند در دنياي نوجوان‌ها چه مي‌گذرد و اگر نمي‌دانند، چقدر براي شناختن 

آن وقت مي‌گذارند؟

در پارك، چند نوجوان دور هم نشســته‌اند. يكي فيلمي را به دوستش نشان 
مي‌دهد، ديگري از اتفاقي در مدرسه تعريف مي‌كند و آن يكي هم هر چند دقيقه 
يك‌بار صفحه گوشي‌اش را روشن مي‌كند. براي بسياري از بزرگ‌ترها، همين 
تصوير كافي است تا نتيجه بگيرند نوجوان‌ها بيش از اندازه در گوشي‌هايشان 
غرق شده‌اند؛ اما وقتي از خودشان مي‌پرسي در اين فضا چه مي‌كنند، جواب‌ها 
يكســان نيســت. يكي از بازي‌هاي آنلاين مي‌گويد، ديگري از دنبال‌كردن 
مسابقات ورزشي و يك نفر از ويدئوهاي آموزشي حرف مي‌زند. بعضي‌ها هم 
مي‌گويند بيشتر وقت‌شــان صرف صحبت با دوستان‌شــان مي‌شود. يكي از 
نوجوان‌ها مي‌گويد:»بعضي وقت‌ها مامانم ميگه تو كه از صبح مدرسه بودي، 
ديگه با كي حرف داري؟ ولي خب، حرف‌زدن با دوستام فقط به مدرسه محدود 
نمي‌شه.« براي او و بسياري از هم‌نسلانش، ارتباط با دوستان بعد از تعطيل‌شدن 
مدرسه تمام نمي‌شود. فضاي مجازي بخشي از همان ارتباط را ادامه مي‌دهد؛ 
هرچند اين ارتباط هميشه مفيد نيست و گاهي مي‌تواند وقت زيادي بگيرد يا 
جاي فعاليت‌هاي ديگر را تنگ كند. نوجوان ديگري مي‌گويد:»من قبول دارم 
گاهي زيادي گوشي دستم مي‌مونه، ولي وقتي از صبح تا شب فقط مي‌شنوم كه 

گوشيت رو بذار كنار، ديگه حوصله ندارم توضيح بدم دارم چي كار مي‌كنم.«
شايد همين‌جا اختلاف شروع مي‌شــود؛ جايي كه والدين رفتار فرزندشان را 
مي‌بينند، اما هميشه از دليل آن خبر ندارند. نوجوان هم احساس مي‌كند پيش 
از آنكه حرفش شنيده شود، درباره‌اش تصميم گرفته‌اند. از نوجوان‌ها مي‌پرسم 
آيا پيش آمده چيزي را كه در فضاي مجازي ديده‌اند براي پدرومادرشان تعريف 
كنند و از واكنش آنها پشيمان شوند؟ يكي از آنها مي‌گويد:»آره، بعضي وقت‌ها 
يه چيزي برام جالبه و مي‌خوام تعريف كنم، ولي هنوز حرفم تموم نشده مي‌گن 
اينا همش الكيه، وقتت رو تلف نكن! خب، شايد واقعاً بعضي چيزها الكي باشه، 

ولي بذار اول حرفم رو بزنم.«
اين جمله ساده، نكته مهمي دارد. نوجوان لزوماً از والدينش انتظار ندارد همه 
آدم‌هايي را كه دنبال مي‌كند دوست داشته باشند يا با هر محتوايي موافقت كنند. 
گاهي فقط مي‌خواهد فرصت داشته باشد توضيح بدهد چه چيزي برايش جذاب 
است. البته فضاي مجازي فقط محل سرگرمي و ارتباط نيست. نوجوان‌ها ممكن 
است در آن با اطلاعات نادرست، تبليغات گمراه‌كننده، افراد ناشناس يا تصاوير و 

روايت‌هايي روبه‌رو شوند كه بر نگاهشان به زندگي تأثير مي‌گذارند.
نوجوان به امنيتي نياز دارد كه بتواند در آن از تجربه‌هايش حرف بزند؛ حتي وقتي 
تجربه‌اش اشتباه بوده يا با مشكل روبه‌رو شده است. صحبت به اينفلوئنسرها و 
آدم‌هايي مي‌رسد كه نوجوان‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي دنبال مي‌كنند. از يكي 
از آنها مي‌پرسم آيا تا‌به‌حال شــده با ديدن زندگي يك فرد در فضاي مجازي، 
آرزو كند زندگي خودش هم شبيه او باشد؟ كمي فكر مي‌كند و مي‌گويد:»آره، 
مخصوصاً وقتي يكي هم‌سن خودته و مي‌بيني كلي موفق شده. با خودت مي‌گي 
پس چرا من هنوز به چيزي نرسيدم؟«نوجوان ديگري معتقد است نبايد همه 
چيزهايي را كه در فضاي مجازي مي‌بيند جدي بگيرد. مي‌گويد:»معلومه كه 
آدم‌ها همه زندگي‌شون رو نشون نمي‌دن. ولي خب، وقتي مدام يه مدل زندگي 

رو مي‌بيني، ممكنه فكر كني همه همين‌طوري زندگي مي‌كنن.«
براي نوجواني كه هنوز در حال شناختن خودش و ساختن تصويري از آينده 
است، تشخيص فاصله ميان آنچه ديده مي‌شــود و آنچه در زندگي واقعي در 
جریان است، اهميت زيادي دارد. بااين‌حال، نمي‌توان گفت همه نوجوان‌ها به 
يك اندازه از اين تصاوير تأثير مي‌گيرند. بعضي از آنها با نگاهي انتقادي محتواها 
را دنبال مي‌كنند و بعضي ديگر ممكن است بيشتر خودشان را با آنچه مي‌بينند؛ 
مقايسه كنند. براي فهميدن سوي ديگر ماجرا، سراغ والدين مي‌روم. سؤال ساده 
است. وقتي مي‌بينيد فرزندتان ساعت زيادي با گوشي كار مي‌كند، بيشتر از چه 
چيزي نگران مي‌شويد؟ يكي از والدين مي‌گويد:»نگرانم كه هم درسش عقب 
بيفته، هم چيزهايي ببينه كه مناسب سنش نيست. از طرفي نمي‌تونم هميشه 
كنارش باشم كه ببينم چي كار مي‌كنه.« والد ديگري از اختلاف بر سر ساعت 
خواب و استفاده از گوشي مي‌گويد:»هر بار كه مي‌گم گوشي رو كنار بذار، بحث 
شروع مي‌شه. من مي‌خوام مراقبش باشم، ولي آخرش احساس مي‌كنم اصلًا 

حرفم رو قبول نداره.«
اين نگراني‌ها واقعي‌اند. والدين بايد بتوانند درباره زمان استفاده از گوشي، امنيت 
آنلاين، حريم خصوصي و محتواي نامناســب با فرزندشان صحبت كنند. قرار 
نيســت براي جلوگيري از اختلاف، همه محدوديت‌ها كنار گذاشته شوند اما 
اگر هر گفت‌وگويي درباره فضاي مجازي با ســرزنش شروع شود، احتمال دارد 
نوجوان كمتر درباره تجربه‌هايش حرف بزند. در چنين شرايطي، والدين شايد 
كمتر از گذشته بدانند فرزندشــان چه مي‌بيند و با چه مسئله‌اي روبه‌روست؛ 
درست برخلاف هدفي كه از ابتدا داشــته‌اند. برمي‌گردم به همان سؤال اول اگر 
قرار بود فقط يك جمله به پدرومادرتان بگوييد، چه مي‌گفتيد؟ يكي از نوجوان‌ها 
مي‌گويد:»كاش بيشتر بهمون اعتماد كنن.« ديگري مي‌گويد:»كاش وقتي از 
چيزي خوشمون مياد، مسخره‌مون نكنن.« و شايد مهم‌ترين پاسخ، جمله‌اي باشد 
كه يكي از آنها پس از كمي مكث مي‌گويد:»ما هم مي‌دونيم هميشه درست رفتار 
نمي‌كنيم. فقط كاش قبل از اينكه دعوامون كنن، يه بار هم حرفمون رو بشنون.«

شايد اگر بزرگ‌ترها يك بار بيشتر گوش بدهند و نوجوان‌ها يك بار بيشتر توضيح 
بدهند، گوشي ديگر تنها چيزي نباشد كه ميان آنها قرار گرفته است. گاهي فاصله 
دو نسل، با يك گفت‌وگوي ساده كمتر مي‌شود؛ گفت‌وگويي كه با يك سؤال 

شروع مي‌شود»برام تعريف كن؛ توي دنياي تو چه خبره؟«

از گوشي‌هايي كه دست نوجوان‌هاست
تا حرف‌هايي كه كمتر شنيده مي‌شود

نوجوانان: كاش قبل از قضاوت 
حرفمان را بشنوند
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